
نسبت هنر با سياست 

چگونگي ارتباط ميان هنر و سياست از مباحثي است كه سابقه طولاني و پراهميت در مباحثات تئوريك هنر 
از اين رو نمونه هاي هنر .  به دليل قوت پيام رساني خود، همواره مورد نظر اهل سياست بوده اند،هنرها. دارد

. اجتماعي بشر، هويت قابل ملاحظه اي يافته استدرباري و حكومتي در همه ادوار تاريخ زندگي 

در سالهاي معاصر نيز كه جامعه ما فرهنگ نوين خود را به ضرب تحميل حكومت دست نشانده پهلوي از 
غرب به دست آورد، تز جدايي هنر از سياست براي مقرب نگاه داشته شدن هنر، پيوسته مورد نظر مبلغين 

.فرهنگ استعماري بوده است

دان ما وظيفه دارند براي شناخت رسالت خود در قبال اجتماع انسانهاي محروم، با دقت بسيار به عمق هنرمن
. چنين منازعاتي نظر اندازند تا حقايق مكتوم مانده در سالهاي سياه استعمار برايشان آشكار گردد

ست، انسانها را حقيقت جو، وديعه الهي انسان كه فطرت او. خلقت انسان، با اختيار و آزادگي همراه بوده است
همواره با خلقت انسان، شيطان نيز مهلت يافته تا به وسوسه ابناء بشر . كمال طلب و  زيباپسند گردانيده است

. بپردازد

بدين ترتيب ، صحنه هستي پيوسته شاهد جدال اميال شيطاني با حق جويي هاي انسانهاي مختار و آزاد گشته 
. است

از آن . ان آدم، هر يك جبهه اي را گزيده و بدينسان اولين نزاع ميان حق و باطل آغاز شدهابيل و قابيل، فرزند
پس زندگي بشر پيوسته دستخوش جدال دو نيروي متقابل گشته و در دوره هاي مختلف زندگي بشر، اين 

. جنگ دائمي چهره هاي گوناگون به خود گرفته است

مي سازد، در ادامه سير رحمانيت خود هر از چندگاهي در خداي متعال كه هرگز بندگان مخلصش را رها ن
نقطه اي از كره خاك، رسولي را برانگيخته تاعلاوه بر چراغ هدايت دروني انسانها كه ريشه در فطرت الهي 

. ندشآنان دارد، عاملي براي تقويت ايشان در راه دفع شيطان و فريب خوردگان او با

 كه در نزاع هميشگي تاريخ، جانبدار جبهه حق، مظلوم، فقير و محروم اين رسولان، حامل مرامي بوده اند
از اين رو، اديان الهي، بدون استثناء در صدر ظهور خود، حامي محرومان و ستمديدگان جامعه خود . بوده اند
ا لكن گذشت زمان، نسيان انسانها و تلاش دائمي جبهه كفر در انحراف انسان ها، موجب گشتند ت. بوده اند

.و، ضعيف گشته و دين خدا توان خود را در هدايت انسانها از دست بدهدجانسانهاي مومن و حقيقت 

. كه حامل جامع طرق تعالي و كمال بشريت است، پايان گرفت) ص(اين سير ادامه يافت تا به خاتم پيامبران

ده و بر اين استوانه، ابعاد روح و جوهره اصلي اديان الهي، روشهاي تقويت مبارزه عليه موانع رشد بشر بو
. مختلف وجود انسان را بر شمرده و راههاي كمال آنرا آورده است

طبعاً چنين مرامي در قدم اول، ناظر بر اصلي ترين دلايل انحطاط و سقوط جايگاه انسانيت و موانع علو آن 
. است



نابود ساخته و مقدمات عدالت همانطوريكه ذكرشد، اديان الهي  در صدر ظهور خود غالباً موانع رشد را 
لكن در ادامه و در راه تاسيس جامعه ديني، غالباً با . اجتماعي و جامعه تعالي بخش انسانها را فراهم آورده اند

مواجه شده و ... تفرقه و انشقاق مردم، فقدان رهبري، ناآگاهي توده، غنيمت خواهي، گروه گرايي و 
اردوگاه ظلم و ستم نيز در چنين فضاي مسمومي امكان ظهور . ي گير باشندنتوانسته اند راه پيروز خود را پ

. دوباره و حيات گسترده تر يافته به طرف مختلف چهره مي نماياند

از آن پس براي مقابله با دين الهي عصر خود، كه در حقيقت نحوه تحقق جامعه مبتني بر نظام عدل بوده، راه 
. روع را در پيش مي گيردتحريف، التقاط و اختلاط اصول و ف

. اين راه را نيز به انحراف روح حاكم و جوهره اصلي دين كه تلاش در ساختن جامعه عدل است، مي انجامد
بدين ترتيب از دين انقلابي، جز پوستيني وارونه كه حاكميت هيچ حاكم ستمگر و هيچ گروه سرمايه دار پول 

در راه شناخت روشهاي اصولي تداوم مبارزه عليه ظلم  و فساد، . پرستي را به خطر نمي اندازد، باقي  نمي ماند
چه خلع سلاح انسان از توانايي هاي او و تحريف و . مرحله اخير، اصلي تر از ساير مراحل به نظر مي رسد

در سالهاي درازي كه از . تضعيف قوه تشخيص انسان امكان هر تحرك مثبت و مقابله اي را منتفي مي سازد
م، جامع روشهاي مبارزه با كفر و ظلم، تاكنون مي گذارد، پيرايه هاي بسياري به دست منافقان و ظهور اسلا

ملحدان و حاملان زر و زور و تزوير بر چهره اصيل آن نشسته كه آن را از قوه انقلاب و مبارزه خالي ساخته 
 نقطه عطف تاريخ دين و تحريف هم زمان دين و فرهنگ كه در دوران شاهان صفوي به اوج خود رسيد،. بود

. هنر است

ايي، با شعار شيعه گري، آنچنان جدال بي راينها در رقابت با حاكمان عثماني معاصر خود در تعصب سنت گ
اميد ضعيفي براي وحدت اسلامي و تاختن به دشمن اصلي را از ميان حاصل فرقه اي را دامن مي زدند كه هر

. مي برد

وب استعمارگران بود، نقش عمده در حيات جوامع اسلامي پيدا كرد و اين مرافعات فرعي، كه بسيار مطل
از آن پس، اين مسير بدفرجام، . انحراف زمينه هر خطر جدي براي مستكبرين را با نابودي مواجه مي ساخت

چنين . ادامه يافت و تلاش زيادي براي فرعي كردن احكام اصلي دين و عمده كردن فروع آن به عمل مي آيد
بي شك هنر نيز به عنوان يكي . تي بعداً در تنظيم هنر اسلامي بدست مستشرقين دوباره انجام مي گيردحرك

از مظاهر تمدن و زندگي اجتماعي بشر، همچون ساير ابزار فرهنگي، در طول تاريخ به ريشه مسائل و امهات 
 از هنر است كه رنگ و بوي لكن آنچه به دست ما رسيده، جلوه هايي. مشكلات زندگي انسانها پرداخته است

تاريخي از هنر ! تدوين سرگذشت هنر شرق و آرايش تطورات آن بدست مستشرقين هنر دوست. سياسي ندارد
. مدارانه ايشان را در مخاطره نمي افكندرا براي جوامع تحت سلطه تصوير كرده كه ادامه آن هرگز حيات زور

 معاصر و تلاش خستگي ناپذير فرستادگان ايشان در ديار تعمق در نحوه عمل حكومتهاي استعمارگر در قرون
. شرق و جوامع تحت سلطه نكته قابل توجهي را آشكار مي سازد

زندگي مستشرقين و ميسيونرها در كشورهاي عقب افتاده اي كه همه گونه خطر جاني با امكانات حداقل 
وم حضور و ضبط و ثبت و بعد تدوين و زيست اين كشورها را به همراه داشت و تلاش مضاعف آنها براي تدا

. تعريف فرهنگ و تاريخ و هنر شرق، نشان از برنامه جامع غرب در كشورهاي استعمارزده دارد



و پنجاه سال قبل ايران، امكان هر حادثه اي را بسيار حضور يك مسيحي در جامعه مذهبي و متعصب يكصد
. ذيل بوده استطبعاً چنين حضوري نيازمند شرايط حداقل . مي ساخت

. خود در راه معرفي و حمايت وي به دولت شرقييپشتيباني سياسي دولت متبوع از هنرشناس•
.پذيرش حمايت مستشرق از سوي حكومت محلي•
جبران مافات براي مستشرق مامور در بازگشت وي به مام ميهن از جمله رسيدگي به وضع تحصيل •

.و آتيه فرزندان وي
 بافته هاي وي وه و تبليغ يافته هاسرمايه گذاري براي عرض•
پي گيري و تداوم سيره مستشرقين در سالها و قرون بعد تا مرز رسيدن به فرهنگ جهاني مبتني بر •

.فرهنگ غرب
م تشكيل سمينارها، چاپ كتب متعدد و نفيس زركوب شده، تشكيل موزه هاي متنوع و بسياري لواز•

.ديگر براي تكميل اسناد و مدارك تبيين اينگونة هنر شرق
درك شرايط سخت و طاقت فرساي زندگي در چنين كشورهاي عقب مانده براي اروپائياني كه در ناز ونعمت 
به سر مي برند، نشانگر عمق تعهد و اصرار ايشان است براي تبليغ انديشه و استمرار حكومت خود بر ملتهاي 

ي ديگر تداوم چنين روشها و برنامه هايي كه چند قرن سابقه دارد، نشان از بسيار جدي و از سو. مستضعف
اصولي بودن برنامه نزد دولتهاي استعمارگر دارد كه طي سالهاي طولاني، همواره نيازهاي فكري، اجرايي و 

. مالي آنرا براي طرح هاي جديد مد نظر داشته اند

 براي تنظيم هنر مشرق و در كشورهاي مسلمان، هنر اسلامي چه بوده نتيجه تلاش هاي دولتهاي استعمارگر
است؟

كتب متعدد، نفيس از حيث ظاهر و با پشتيباني تبليغاتي قوي براي تحميل آنها بر فكر روشنفكران جامعه 
.تحت سلطه با موضوعاتي فرعي، كم اهميت و بدون هويت سياسي و انديشه اجتماعي

تحريف جوهر ناب دين، هرگز در صدد نفي و انكار آشكار دين و انديشه هاي اما همچون سياست آنها در 
تنها اصرار داشته اند در ادامه جدايي دين از سياست، هنر را نيز از آلودگيهاي . مبتني بر آن در هنر نبوده اند

رامش خاطر به دنبال ديني براي روزهاي تعطيل و ابزاري براي آهمچون مسيحيت اروپايي، . سياسي بيالايند
يافتن هفته اي يكبار بوده اند و هرگز اجازه حضور مباني تفكر و تعاليم آنرا در متن جامعه و فرآيندهاي زنده 

.آن صادر نكرده اند

بناهاي مسلمين، تقارن، ريتم، تعادل در كتابهاي بسيار در نقوش اسلامي، نقش قالي، آينه كاري، عظمت 
نوشته و تبليغ .... و ناب، درونگرايي، حجاب، توحيد در نقوش و هنرهاي تجسمي ايشان، رنگهاي زيبا 

.كرده اند

. اما هيچيك از اينها، جهت گيري هويت ناب اسلامي در هنر و زندگي اجتماعي بشر را به همراه ندارد

تفاوت بي بديهي است كه دين، آن هم اسلام عزير، جامع تعاليم اجتماع عدل انساني، هرگز نمي تواند هنري 
با اين ترتيب نمونه هاي هنر ناب ديني كدامها و كجا هستند؟. نسبت به اين مهم داشته باشد

. ندرت وجود چنين نمونه هايي مويد دو امر است



ندرت توليد چنين الگوهاي كامل و اصيل با جهت گيري خاص اجتماعي بعلت كثرت نمونه هاي : اول 
.تحريف شده هنر ديني و دين تحريف شده

تمايل بي حد و حصر مستشرقين به كشف اين نمونه ها و سانسور نمونه هاي هنر متعهد ديني و تبليغ : دوم 
.موهوم گرايي و گريز از واقعيت و مسئوليت تحت لواي عرفان و مذهب و معنا

سيم در چنين شرايط تاريخي، وظيفه هنرمندان متعهد و مبارز چيست؟ با شناختن تلاشهاي استعمارگران در تر
اقشار متفكر و هويت منحرف و بي خطر براي فرهنگ و هنر، وظيفه همه اهل حق و علي الخصوص 

.انديشمند آنهاست كه به اين مهم بپردازند

.اصلي ترين سياستهاي دشمن را شناسايي كرده و عمده ترين مواضع آنها يورش برند

تا آن .  ر، جهانخواران شرق و غرب، فرو ريزداين حركت بايد آنقدر ادامه يابد تا آخرين سنگرهاي دشمن غدا
زمان طرح هر موضوع فرعي تحت عناوين فريبنده هنر براي هنر و از اين سنخ، آبي است كه به آسياب 

شناخت و تبيين ماهيت استعمارگران و عاملان سركوب آزادگي و تعالي بشر، از وظايف . دشمن مي ريزد
ن كه محور همه حاكميت هاي ظلم و تباهي است، بيد بعنوان دشمن سرمايه داري امروز جها. هنرمندان است

اصلي مورد نظر هنرمندان قرار گيرد و مظاهر گوناگون آن از ديد حقيقت انديش و ژرف نگر هنرمنان بصورت 
. عريان پيش چشم مردم مظلوم جهان ترسيم گردد تا فرهنگ لازم براي مبارزه ساخته و پرداخته شود

نيز به همين ترتيب بايد تا ساليان دراز مورد بحث و نظر هنرمندان يگر حاكميت جبهه باطل،  مظهر دكمونيسم
.قرار گيرد

فرهنگ سرمايه داري غرب كه در كشور ما حضوري پرسابقه دارد، آنچنان معيارهاي ارزيابي ما را دچار آفت 
خارج از چارچوب تعهد به درد كرده است كه هنوز بسيارند افراد صادق و ناآگاه كه زيبايي هنرها را در

. انسانهاي محروم جستجو مي كنند

اينها، هرگاه كه در فشار ضمير ناخودآگاه خود، ميل به دنياي ماوراي ماديات پيدا مي كنند، جلوه هاي منحرف 
سرگشتگي خيل . و بي رنگ و رويي از ابهام و ميل به جهان ماورايي را در آثار خود متبلور مي سازند

اني در جهان كه نشئات صداقت و حقيقت جويي در نهادشان هنوز يكسره محجوب نگشته، هر روز و هنرمند
از درد سيري، بدنبال موهوماتي مي بسياري نيز . هرساعت سبك و فرم و نهضت جديدي را به پا مي كند

تنها يك نتيجه همه اين كشمكشها، . گردند تا آنها را وجه معارضات بي حاصل فرهنگ اجتماع خود قرار دهند
انحراف و غفلت از توجه مردم و علي الخصوص قشر متفكر و هنرمند ايشان از . مشترك به همراه مي آورد

.ريشه ها و عوامل رشد و موانع آن در جامعه جهاني

براستي چقدر ساده انديشند آنهايي كه باور دارند پديده اي اجتماعي در جهان، آن هم پويا و ارزشمند چون 
. ي تواند حامل پيام و موضع سياسي نباشدهنر، م

مي كنند اگر در اجتماعي در ظاهر، به سياستهاي جامعه خود و جامعه جهاني توجهي نداشته باشند اينها تصور 
و تنها به معاني و جلوه هاي تازه در هنر و اهدافي از اين سنخ بپردازند، عنصري بي خط و بدون هويت 

سكوت و بي توجهي هنرمند در هر جامعه، موجب تثبيت فرهنگ و . د بودهرگز چنين نخواه. سياسي اند
. جريان حاكم آن جامعه خواهد بود



اگر هنرمندان در اجتماع سراسر انقلاب و شور و هيجان كه بر همه ارزشهاي كاذب غرب شوريده است ساكت 
.بمانند، جز در صف مدافعين فرهنگ زور نخواهد بود

نرمندان و روشنفكران كه غرق فرمهاي هنري باشند يا اسير دعواهاي زرگري چه جاي تامل است براي ه
.بپاشده در دنياي غرب

هستي و » مرگ بر آمريكا«امروز همه هنرمندان وظيفه دارند تا در كنار مردم بپاخاسته و مقاوم كه شعار 
اي اجتماع انقلابي محك زده و دينشان شده به ميدان مبارزه بيايند و ترديدهاي غرب باورانه خود را با ميزانه

.بدور ريزند

.امروز زمان بدور ريختن قيدهاي استعماري است كه بر پاي هنر آزاده بسته اند

. هنرمندان پاسخ گفته شده و حجت برايشان تمام است» چه بايد كرد«امروز، 

، اسلام )ع( هدياسلام ائمه) ص(صيقل دهنده اسلام ناب محمدي تنها هنري مورد قبول قرآن است كه « 
.پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگان تاريخ تلخ و شرم آور محروميتها باشدفقراي دردمند، اسلام 

اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي درد و در يك كلام اسلام 
.آمريكايي باشد

هنر . م معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي استهنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط كور و مبه
در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسم تلخ كامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول 

هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالوصفتاني است كه از مكيدن خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ . است
. عدالت و صفا لذت مي برند

تنها به هنري بايد پرداخت كه راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب و در راس آنان آمريكا و شوروي را 
1».بياموزد
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